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انتصاب به فرمانداری اهواز
بعد از پیـــروزی انقلاب در اهواز شـــورایی 
متشـــکل از آیت‌‏الله جمی، حجت‏‌الاسلام 
جزایـــری و آقایـــان کیـــاوش، رشـــیدیان، 
یحیـــوی، وهـــاب ســـخیراوی و خواجوی 
وجـــود داشـــت کـــه خوزســـتان را اداره 
می‌کردنـــد. خوزســـتان بعـــد از انقـــاب 
اســـتاندار یا فرماندار نداشـــت؛ به همین 
دلیـــل در جلســـه شـــورای انقـــاب کـــه 
روز بعـــد از پیـــروزی انقـــاب یعنـــی 23 
بهمن1357 در تهران برگزار شـــد، مسأله 
تعییـــن اســـتاندار و فرماندار خوزســـتان 
مطرح شـــد کـــه آقـــای هاشـــمی‏ به‌دلیل 
شـــناختی کـــه از من داشـــت، پیشـــنهاد 
کـــرد به ‏عنـــوان فرمانـــدار اهـــواز انتخاب 
شـــوم که مورد قبول دیگر اعضای شورای 
انقـــاب هم قـــرار گرفت و تصویب شـــد. 
برنامـــه این بـــود که مـــن فرمانـــدار اهواز 
شـــوم و کارهـــا را انجـــام دهم تـــا بتوانند 
فرد مناسبی را برای استانداری خوزستان 
پیـــدا کننـــد. پـــس از انتخـــاب مـــن، به 

تاریخ شفاهی

ماجرای احیای تولید نفت 
پس از انقلاب اسلامی

اصغر ابراهیمی اصل: زمانی که فرماندار اهواز شدم، تولید نفت در همان روزهای اول انقلاب راه‌اندازی شد؛ یعنی 

هیچ جلسه‏‌ای برای راه‏‌اندازی نفت نگذاشتیم و کسی هم هیچ جایی را تعطیل نکرد که بخواهیم جلسه‌ای بگذاریم 

و مشکل را برطرف کنیم

جلد نخســـت کتـــاب ســـال‌های بی‌حصار شـــامل مجموعه خاطـــرات اصغـــر ابراهیمی 
اصل اســـت که توسط حســـین کاوشی به رشته تحریر در آمده اســـت. ابراهیمی اصل در 
این کتاب به دوران کودکی و مدرســـه و ســـپس تحصیلات دانشـــگاهی در ایران و امریکا 
اشـــاره کرده اســـت. در این شـــماره، وی به تحولات ابتـــدای پیروزی انقـــاب و انتصاب 
به‌عنـــوان فرماندار اهواز اشـــاره کرده و اینکـــه چگونه با همـــکاری گروهی از بچه‌هـــای انقلابی در آن روزها، توانســـتند 
مشـــکلات را برطـــرف کنند. همچنیـــن وی عنوان کرد کـــه تولید نفت بدون وقفـــه و همزمان با پیروزی انقلاب اســـامی 

بـــا اقدامات صـــورت گرفته، ادامه یافت و در این زمینه، مشـــکلی برای کشـــور ایجاد نشـــد.

گزارش

 

انتقال آیت‌الله شبیر 
خاقانی به قم

کتاب

شـــب قبـــل از عزیمت شـــیخ بـــه قم، آقـــای مدنـــی گفت: 
مـــن می‌خواهـــم بـــروم اینهـــا را ببینـــم. مـــا خیلـــی نگران 
بودیـــم. مـــن به اتفاق حســـین علـــم ‏الهدی، هواشـــمیان، 
منصـــور عجم، ســـخیراوی، کاظم علم‏‌الهـــدی و یکی‏ دو تا از 
بچه‌‏های دیگر خوزستان جلســـه‏‌ای تشکیل دادیم و نگران 
بودیم که اگر مدنی برود و جای‌شـــان را یـــاد بگیرد، ممکن 
اســـت خدایـــی نکرده شـــب آنها را بکشـــد و بعد خونشـــان 
گـــردن ما بیفتـــد و گرفتار بشـــویم. قرار بر این شـــد تا کاری 
کنیم کـــه او منصـــرف شـــود. آقای مدنـــی، به همـــراه علی 
حجتـــی کرمانی و آقای قدیمی ماهانی، که در اســـتانداری با 
او کار می‌کردند، اصرار عجیبی داشـــتند که ما باید ایشـــان 
را ببینیم. بالأخره ما با مشـــورتی که کـــرده بودیم، تمهیدی 
بـــه کار بردیـــم و گفتیم جای دیگـــری هم آمـــاده کنند تا به 
‏محـــض اینکـــه آقای مدنـــی آمد و ایشـــان را ملاقـــات کرد و 
بیـــرون رفت، ما آنهـــا را جا به‏ جـــا کنیم. همیـــن کار را هم 
کردیـــم. آقـــای مدنی آمد و بعد از ســـام و علیکی ســـرد، با 
الفـــاظ رکیـــک و توهین‌‏آمیز بـــا آقای شـــبیر خاقانی برخورد 
کـــرد. از جملـــه گفـــت تـــو خجالت نمی‌کشـــی مـــردم را به 
کشـــتن می‏‌دهی؟ بلاهت از ســـر و روی تو می‏‌بـــارد. تو اصلاً 
کی هســـتی که مقلد داشـــته باشـــی؟ تو را بایـــد دادگاهی و 
اعـــدام کنند تا مملکت آرام بشـــود. این چه وضعی اســـت؟ 
بعد که صحبت‌‏هایش را با خشـــونت و با قـــدرت بیان کرد، 
با یک حالت نشـــاطی که آقای شـــبیر خاقانی و خانواده‌اش 
را در دســـت دارد، از آنجا رفـــت. البته مدنی بـــا آیت‌‏الله آل 
شـــبیر خاقانی در یک اتـــاق صحبت کـــرد و خانواده‌اش در 
اتـــاق دیگر بودنـــد و حرف‌‏های او را می‌شـــنیدند. محافظ و 
نگهبـــان هم به‏ اندازه کافی گذاشـــته بودیـــم. آقای مدنی و 
علی حجتی کـــه رفتند، بچه‌‏ها جای آقـــای خاقانی را عوض 
کردنـــد و او را به جـــای دیگـــر بردند. پیش‌بینی ما درســـت 
بـــود. حدوداً دو ســـاعت و نیم بعـــد به همیـــن خانه حمله 
شـــد. به آنجـــا ریختنـــد و نارنجـــک انداختند و بـــه تیربار و 
رگبـــار بســـتند، ولی دیگـــر هیچ‏کـــس در خانه نبـــود. فردا 
هواپیمـــا آمد و مـــا آنها را ســـوار هواپیما کردیـــم و به تهران 
فرســـتادیم. بعـــد از تهـــران هم آنهـــا را با هلی‏کوپتـــر به قم 
بردیـــم و تا زمانی که آقای آل شـــبیر زنده بـــود، همان جا در 
قم بودند که به این شـــکل جان‌شـــان را نجـــات دادیم. در 
واقع اگر با پســـرش مانده بـــود، حتماً با توطئـــه مجاهدین 
خلق کشـــته می‏‌شـــد و خونش به گردن جمهوری اســـامی 

می‏‌افتـــاد و خیلی مشـــکلات ایجاد می‌شـــد.

 

آقای هاشمی‏ به‌دلیل شناختی که از 
من داشت، پیشنهاد کرد به ‏عنوان 

فرماندار اهواز انتخاب شوم که مورد 
قبول دیگر اعضای شورای انقلاب هم 
قرار گرفت و تصویب شد. برنامه این 
بود که فرماندار اهواز شوم و کارها را 
انجام دهم تا بتوانند فرد مناسبی را 

برای استانداری خوزستان پیدا کنند. 
پس از انتخاب من، به حجت‌الاسلام 
موسوی جزایری اطلاع دادند که آقای 

ابراهیمی ‏اصل را در جلسه خودتان 
مطرح و به ‏عنوان فرماندار اهواز 
انتخاب کنید. آنها نیز مرا دعوت 

کردند و گفتند از تهران اطلاع داده‌اند 
شما به‌عنوان فرماندار اهواز انتخاب 

شده‌اید، همین الان به فرمانداری 
بروید و کار را شروع کنید

سه‌شنبه  18 مهر  1402  شماره 95

حجت‌الاســـام موســـوی جزایـــری اطلاع 
دادند که آقای ابراهیمی ‏اصل را در جلســـه 
خودتـــان مطـــرح و بـــه ‏عنـــوان فرماندار 
اهـــواز انتخاب کنیـــد. آنها نیـــز مرا دعوت 
کردند و گفتنـــد از تهران اطـــاع داده‌اند 
شـــما به‌عنـــوان فرمانـــدار اهـــواز انتخاب 
شـــده‌اید، همین الان به فرمانداری بروید 
و کار را شـــروع کنید. من هم رفتم و کار را 
شـــروع کردم و بعـــداً حکم فرمانـــداری‏‌ا‌م 
آمـــد. البتـــه دو حکـــم آمد، یکـــی از طرف 
هاشـــم صباغیان، یکـــی هم همـــان نامه 
شـــورای انقلاب که در ابتـــدا تصویب کرده 
بودنـــد تـــا سرپرســـت فرمانـــداری اهـــواز 

. م شو
مـــن تجربـــه‏‌ای در ایـــن زمینـــه نداشـــتم 
و اصـــاً نمی‌دانســـتم کـــه چطـــور بایـــد 
فرمانداری را اداره کرد. خانم ژگان، معاون 
فرماندار اهواز بود. بعضی از مســـائل را او 
می‏‌دانســـت، ولی همه ‏چیز را نمی‌دانست 
و ما هم شناخت کافی نداشتیم. استاندار 
زمـــان شـــاه رفته بـــود و ما مجبـــور بودیم 

با جلســـاتی کـــه می‌گذاشـــتیم، مســـائل 
را تجزیـــه ‏وتحلیـــل کنیـــم و راه‏ حـــل پیدا 
کنیم. وقتـــی در فرمانداری اهواز مســـتقر 
شـــدیم، تعدادی از دوســـتان، کـــه اکنون 
بعضـــی از آنهـــا جـــزو شـــهدا هســـتند، به 
‏عنـــوان یک تیـــم آمدند و برای اداره شـــهر 
دور هـــم جمـــع شـــدیم. آن افـــراد عبارت 
بودند از حســـین علم‌‏الهـــدی، آقای علی 
شـــمخانی، خانـــم فـــروغ تجلـــی، منصور 
عجم، وهاب ســـخیراوی، حمیـــد هزامی، 
ســـیدمحمود  فلاحیـــان،  هواشـــمیان، 
موســـوی، محمدطاهری و چند نفر دیگر. 
در واقـــع هســـته اصلی تیم مـــا، مثل یک 
کمیته بـــود و در فرمانداری شـــروع به کار 
کردیـــم. در ابتـــدا امنیـــت شـــهر را برقرار 
کردیـــم و شـــروع بـــه ســـازمان‏دهی امـــور 
کردیـــم تـــا افـــراد و گروه‌ها، شـــرکت‌های 
وابســـته بـــه شـــرکت نفت، شـــرکت‌‏های 
حفـــاری، صنایع فـــولاد و صنایـــع دیگر را 
چپـــاول نکننـــد و بتوانیم بـــرای هر جایی 
کســـی را منصـــوب کنیـــم کـــه نظـــارت بر 

اوضـــاع را در دســـت داشـــته باشـــد. در 
مدت هشـــت ماهی کـــه فرمانـــدار بودم، 
حوادث بســـیار زیادی در شهرهای استان 
خوزســـتان مثل اهواز، آبادان، خرمشهر و 
دزفول اتفاق افتاد؛ چون هنوز استانداری 
وجـــود نداشـــت، عمـــاً مـــن بـــه ‏عنوان 
فرماندار اهواز زیرنظر شـــورایی متشکل از 
حجت‌الاسلام موســـوی جزایری، آیت‌‏الله 
جمـــی، آیـــت‌‏الله شـــیخ محمـــد کرمـــی و 
آقایـــان کیـــاوش، رشـــیدیان، عبدالهادی 
کرمی و تعـــدادی از بازاریان، کارها را پیش 
می‏‌بردیـــم. بعـــد از مدتی حجت‌الاســـام 
موســـوی جزایری بـــه تهران رفـــت و آقای 
به‌عنـــوان  را  مدنـــی  دکتـــر ســـیداحمد 

اســـتاندار خوزســـتان آوردند.
در آن مدت ما مسائل بسیار حادی مانند 
مســـأله خلـــق عـــرب، وقایع خرمشـــهر، 
وقایع شـــادگان و وقایع مســـجد سلیمان 
را داشـــتیم. در خـــود اهـــواز نیز بـــا وقایع 
خیلـــی مهمی رو بـــه‏ رو بودیـــم. در دزفول 
هـــم اتفاقاتـــی افتـــاد کـــه باید بـــه بعضی 
از آنها اشـــاره کنـــم چون در شـــکل‌‏گیری 
تاریخ اول انقلاب مؤثر اســـت. بعد مسأله 
انتخابـــات را در روز دوازدهـــم فروردیـــن 
1358 داشـــتیم. ما اولین انتخابات کشور 
را بایـــد برگـــزار می‌کردیم و اولیـــن تجربه 
مـــا در ســـازمان‏دهی نیروهـــای مردمـــی، 
آماده‌‏ســـازی محـــل صندوق‌‏هـــای رأی و 
تأمین امنیت آنها بود که با حضور بســـیار 
پررنـــگ ملت بـــرای رأی دادن همراه بود و 

حال‏ وهوای خاصی داشـــت. دوستانی که 
آن زمان در اهواز بودند، شـــاهد هســـتند 
که روزی بیســـت تا بیســـت‏ و یک ساعت 
در فرمانـــداری اهـــواز کار می‌کردیـــم و آن 
دوســـه ســـاعت باقی‌مانـــده را هم پشـــت 
میـــز یا در اتـــاق فرمانـــداری می‌خوابیدیم 
یـــا از خســـتگی خواب‌مـــان می‏‌بـــرد. مـــا 
شـــبانه ‏روز کار می‌کردیـــم و تقریبـــاً همـــه 
کارها شامل رســـیدگی به مسائل اعتصاب 
‏کننـــدگان، کارگری، خلق عـــرب، امنیت، 
اعتیـــاد، بهداشـــت و درمان بـــر عهده ما 
بود. مســـأله تغییر ســـاختار شـــرکت‌‏های 
خارجی کـــه مدیران و پرســـنل خارجی آن 
را رها کـــرده بودند و از ایـــران رفته بودند، 
از دیگـــر مســـائل مهمی بـــود کـــه باید راه 
‏حلی بـــرای آنهـــا پیـــدا می‌کردیم. کســـی 
نبـــود کـــه ایـــن شـــرکت‌ها را اداره کنـــد و 
کارگـــران معترض هـــم می‏‌آمدند و تحصن 
می‌کردنـــد. توطئه‌های گروه‌‏هـــای چپ و 
منافـــق درگیری‌هـــا را به‏ طور گســـترده در 
خوزســـتان دامن مـــی‏‌زد و چـــون منطقه 
کارگـــری بـــود، در منطقه تحرکات بســـیار 
زیاد وجود داشـــت که تدبیر کـــردن راجع 
به آنجـــا و برقـــراری امنیت مســـأله خیلی 
مهمـــی ‏بود. مـــن معتقدم شـــاید بیش از 
هـــزار نفر بـــا کارت‌‏های حمل ســـاحی که 
در ســـال 1358 بـــه ‏عنوان فرمانـــدار اهواز 
به آنها دادم، هنوز در خوزســـتان اســـلحه 
حمـــل می‌کنند و آن کارت‌‏ها دست‌شـــان 
اســـت. شـــناختن نیروی خوب و متدین 


